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  ولايت  ةتحليلي از واژ

  سياسي اسلام ةدر سپهر انديش
*فرد مصطفي جعفرپيشه 30/11/90 تأييد: 9/5/90 دريافت:

  چكيده
شود. فهـم  سياسي اسلام محسوب مي ةاز واژگان كليدي و اساسي در انديش »ولايت«

ية ولايت دقيق و صحيح اين مفهوم، كليد اصلي فهم نظام سياسي اسلام و به ويژه نظر
شود. در ساليان اخير، شبهات فراواني عليه انديشه و نظام سياسيِ فقيه، محسوب مي

كه ناشي از عدم تلقّي صواب از مفهوم ولايـت بـوده    شدهمبتني بر ولايت فقيه مطرح 
  است.

مفاهيم  ةپژوهشي علمي در راستاي فهم صحيح اين مفهوم در منظوم ،مقالة پيش رو
       .باشد مياسلامي و سپهر انديشة سياسي اسلام 

  واژگان كليدي
  سياسي، ولايت فقيه ةولايت، نظام سياسي اسلام، انديش

                                                                                                                             
  .لميةالمصطفي العا معةسطح چهار حوزه و عضو هيأت علمي جا *
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  بررسي مفهوم ولايت

  ولايت در لغت .1
: نويسـد  ابن فارس مـي دنو و نزديكى است.  ،ربمعناى قُ به» ىولَ«از ريشه » ولايت«

 اللام و الياء) أصلٌ صحيح يدلُّ على قربٍ. مـن ذلـك، الـولي: القـرب. يقـال:      ولى (الواو و«
، 6ق، ج1404(ابن فارس،  »قاربنييأي: » جلس مما يليني« و» قرب« أي:» تباعد بعد وليٍ«

  1).141ص
دو چيز، هرگاه چسبيده و كنار هـم قـرار گيرنـد كـه     «گويد:  ، نيز مىاصفهاني راغب

» ولـى « ةاى پديد نياورد و پيوندشان را از هم نگسلد، واژ ء سوم، ميان آن دو، فاصله شى
  .)533ق، ص1412(راغب اصفهاني،  »كند معنا و مفهوم پيدا مى
پيوستگى و پيوند جسمانيات و روابـط مكـانى و    هم به اژه را درو انسان، نخست اين

  طور استعاره در امور غير مادى از آن بهره برده است.  گاه به تجربه كرده، آن ءزمانى اشيا
اسـت  » تولىّ«، »ولايت«، »والى«، »ولى«، »مولى«ريشه اشتقاق لغات فراوانى مانند » ولى«

   2پيوستگى وجود دارد. هم به آنها، معناى قرابت و ةدر هم  كه
ولايت در ريشه و اصل، همان قرابت و پيوند است و ايـن پيونـد از مقولـه     ،بنابراين

هـاى اجتمـاعى    پيوستگى افراد و گروه هم اضافه و يك حقيقت دوسويه است. پيوند و به
از حيثيات مختلف در نظر گرفت: پيوند و قرابـت فـاميلى، پيونـد از جهـت     توان  ميرا 
هاى متنوع قرابـت و   تعهد و غيره. با توجه به شكل ،ب و عشق، پيوند از جهت پيمانح

مانند ولايت حب، ولايت نصرت، ولايـت حلـْف،    ،پيوند است كه انواع متفاوت ولايت
 ،در تمـامي ايـن مـوارد    آيـد.  امر پديـد مـى   و  ولايت ابن العم، ولايت عتق، عهد، حكم

حقِّ تصرّف و مالكيـت تـدبير خواهـد    و  اولويت عىپيوندى مطرح است كه موجب نو
، 6و ج 402-403، ص5ق، ج1393(طباطبـايي،   وجـود نـدارد   كـه بـراي ديگـران    بود
  .)9-10ص

در فرق  چه اگر ؛، هر دو در زبان عربى كاربرد دارد»واو«و فتح » واو«ولايت به كسر 
(به كسـر  » ولايت«ومحبت كردن و  معناى يارى (به فتح واو) به» ولايت«اند  اين دو، گفته

 مثـل خياطـت   ؛كنـد  است و حكايت از حرفه و شغل مـي مفهوم تدبير و امارت به واو) 
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  .كردن) (خياطي
مواردي مثل وصايت (بـه فـتح     او ب 3لغت، ثابت نيست اصلولى اين تفاوت از نظر 

، »ولـى «يكـى از مشـتقات   شـود.  و كسر واو) و وكالت (به فتح و كسر واو) نقـض مـي  
كـار رود، قبـول ولايـت را نشـان      بـه » متعـدى بنفسـه  «هرگاه به شـكل   كهاست » لىّتو«

متعـدى  » عن«اه با حرف جرّ ) و هرگ80): 5((مائده »يتَولَّونَ الَّذينَ كفَرَوُا« مانند ؛دهد مى
نْ تـَولَّى   « مانند 4؛كند دلالت مى ولايت شود، بر اعراض و ترك يگانگى و فأََعرِض عنْ مـ
  .)29): 53((نجم »عنْ ذكرِْنا و لمَ يردِ إِلاَّ الحْياةَ الدنْيا

  . ولايت در قرآن2
 ،قـرآن  ى به آيـات است. در يك نگاه اجمال يترين مفاهيم قرآن از مهم» ولايت«

  ولايت باطل.  منحصر است: ولايت حق و ،در دو شكل» ولايت«كه  يابيم در مي
اى از  اجمـالى پـاره   بررسـي قرآن كـريم بـه   در براى آشنايى با مفهوم اين دو ولايت 

  . پردازيم آيات مى

  . ولايت باطل1

  ولايت كافران )الف

نْ  « .دارد ، مؤمنان را از ولايت كافران، برحذر مىكريم قرآن لا تتََّخذوُا الكْافرينَ أوَلياء مـ
و در خصـوص   )144 ):4((نساء »دونِ المْؤمْنينَ أَ ترُيدونَ أنَْ تجَعلوُا للَّه عليَكمُ سلطْاناً مبيناً

ود و النَّصـارى   « فرمايد: يهود و نصارا مي ذوُا اليْهـ أوَليـاء بعضـُهم     يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تتََّخـ
  ).  51 ):5(مائده( »أوَلياء بعضٍ و منْ يتوَلَّهم منكْمُ فإَنَِّه منهْم إنَِّ اللَّه لا يهدي القْوَم الظَّالمينَ

ت   ةروابـط دوسـتان  و  رفتـار  غرض از نفى و نهى ولايت كافران، آن نيسـت كـه   امـ
مورد حربى  ؛ زيرا هرگز نيكى و قسط با كافر غيرباشدمسلم، ممنوع  اسلامى با ملل غير

لا ينْهاكمُ االلهُ عنِ الَّذينَ لمَ يقاتلُوكمُ في الدينِ و لمَ يخرْجِوكمُ منْ ديـارِكمُ أَنْ  « .نهى نيست
  ). 8 ):60((ممتحنه »تبَرُّوهم و تُقسْطوُا إلَِيهمِ إِنَّ اللَّه يحب المْقسْطينَ

دون «بيگـانگى و خصـومت و    ولى در روابط دوستانه با آنان، بايد همواره، ملاحظـه 
تَهم    عنكْ الْيهود و لاَ النَّصارى  و لَنْ ترَضْى« بودنشان را داشت. »المؤمنين  »حتَّى تَتَّبـِع ملَّـ
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  ).120): 2((بقره
 ـ    گيرنـد و  مـى  ءاسـتهزا الهـى بـه    ةاهل كتاب، دين را به عنـوان ارزشـمندترين هدي

ذوُا     « .پندارند را بازيچه مى قامهامثل اذان و  ،شعارهاي ديني ذينَ آمنـُوا لا تَتَّخـ ا الَّـ يا أيَهـ
 و ياءلَأو الكْفَُّار و ُكملَنْ قبم تابْنَ الَّذينَ أوُتوُا الكباً مَلع زوُاً وه ُاتَّقـُوا  الَّذينَ اتَّخذَوُا دينكَم

ك بـِأَنَّهم قـَوم لا         ه إِنْ كُنْتمُ مؤمْنينَاللَّ زوُاً و لعَبـاً ذلـ و إذِا ناديتمُ إلَِى الصلاةِ اتَّخـَذوُها هـ
ت اسـلامى، ولايتـى را كـه      ،رو ). ازاين57-58): 5((مائده »يعقلُونَ شايسته نيست كه امـ

ان محسـوب  خدا و مسلمان دشمنانكه  موجب امتزاج روحى و تدبير و تصرّف اهل كفر
دوكمُ أوَليـاء تُلْقـُونَ إلِـَيهمِ     «بپذيرند.  شوند، مي يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تَتَّخذوُا عدوي و عـ

شـود كـه    اينجا معلوم مـى  از). 1 ):60((ممتحنه »بِالمْودةِ و قدَ كفَرَوُا بمِا جاءكمُ منَ الحْقِّ
پيونـدى اسـت كـه اسـتقلال را در      مسلّم در اسلام، قطع هر سلطه و هـر يكى از اصول 

   5كند. سياسى و اقتصادى و... با تهديد مواجه مى ،هاى فرهنگى زمينه

  ولايت غيراالله )ب
بر اساس نظام توحيدى اسلام، خداوند متعال، تنها پرورندْه و مدبر آسـمان و زمـين   

در ايـن   الله، تنـاقض آشـكار اسـت؛ زيـرا    ايـة پذيرش هر ولايتـى در عـرض ولا  و است 
قـُلْ  « .فاقد ولايت بوده اسـت  تحقيقدر كسى را به ولايت پذيرفته كه  ، انسان،صورت

ِهمُأَنفْسكُونَ للملا ي ياءلَأو هوننْ دم ُقلُْ أَ فَاتَّخذَتْم ضِ قلُِ اللَّهالأَْر و ماواتالس بنْ رنفَعْاً  م
  ). 16): 13((رعد» ولاضرَا

مثـَلُ  « .جستن به مأوى و مسكن عنكبوت اسـت  غيراالله، پناه در واقع، پذيرش ولايت
   َلب وت نَ البْيـ ت  الَّذينَ اتَّخذَوُا منْ دونِ اللَّه أوَلياء كمَثلَِ العْنكْبَوت اتَّخذََت بيتـاً و إِنَّ أوَهـ يـ

َلمعكانوُا ي لَو وتَنكْبْ41 ):29((عنكبوت » ونَالع .(  
ذينَ آمنـُوا   « .ولايت غيراالله، ولايت موازى با ولايت الهى و طاغوت است االلهُ ولي الَّـ
الطَّاغُوت مياؤُهلَالَّذينَ كفَرَوُا أو إلِىَ النُّورِ و نَ الظُّلمُاتم مهِخرْج257 ):2((بقره »ي .(  

  . ولايت حق2
 ـ  بر اساس توحيـد ربـوبى   ـ  اى دبير و سرپرستى از هر پديدهبا نفى ولايت و مقام ت
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  ).  9 ):42((شورى» فاَاللهُ هو الوْلي« .است و در او منحصر ثابت ،ولايت براى خداى سبحان
  آيد:  دست مى بهكريم قرآن  با استناد به اين حقيقت در قالب سه برهان

شرط ولايت، اطـلاع ولـى    و علمى ناممكن است ةولايت و تدبير، بدون احاط )الف
  ). 51 ):18((كهف »ما أَشْهدتُهم خَلْقَ السماوات و الأَْرضِ« .عليه است از احوال مولىّ

عليه اسـت و غيـر    مولىّ ةشرط ضرورى ديگر براى ولايت، توانايى ولى در ادار )ب
وتى  يااللهُ هو الْول... فَ« .نداردرا توانايى اين كس  هيچذات احديت،  و    و هو يحيِ المْـ و هـ

  ). 9): 42((شورى» ء قدَيرٌ كلُِّ شيَ  على
از ت و هاى مقام ولايت، داورى در اختلافات افراد تحت ولايت اس وليتؤاز مس )ج

، تنها و تنها، يك مالـك حقيقـى دارد و احـدى، نـه مسـتقلاً و نـه       جهان هستيآنجا كه 
ما « .نمايد رانيتواند حكم مالك هستى نيست، پس او مى مشتركاً، به جز خداى سبحان،

داً    لَهم منْ دونه منْ ولي و لا يشـْرِك فـي   ه أحَـ ). كسـى غيـر از   26 ):18((كهـف  »حكمْـ
االله، حكم  تواند قانونِ متكى بر تكوين، تدوين كند. حكمِ غير از حكم پروردگارِ عالم نمى

ه حكمْـاً لقـَومٍ يوقنـُونَ         أَ فحَكـْم ا « .جاهلى است نَ اللَّـ نُ مـ نْ أحَسـ ةِ يبغـُونَ و مـ  » لْجاهليـ
  ). 50 ):5((مائده

كـه در فقـه از آن بـه اصـل عـدم       ه ولايـت لياصل او ،با اين سه برهان ،از نظر قرآن
شود و آن نفى ولايت از غير حقّ و لزوم بازگشـت هـر    ترسيم مى شود، ميتعبير ولايت 
  . )20-22، ص18ق، ج1393(طباطبايي،  ى به ولايت خداى سبحان استولايت

  كريم ولايت تكويني و تشريعي خداوند در قرآن .3

  ولايت تكويني
ايـن نـوع ولايـت،     .يعنى حقِّ تصرف و تدبير در خلقـت  ؛ولايت تكوينى يا حقيقى

  بازگشتش به عليّت است. 
سباب بودنش براى هستى و فقر الا العلل و مسببعلةّبه مقتضاى  ،ذات مقدس ربوبى

و وابستگى محض كائنات به او، تدبير و تصرف مجموعه آفرينش، تحت اراده و مشيت 
و الـْولي  فَ أمَِ اتَّخذَوُا منْ دونه أوَلياء ...« .آنان است »ولى مطلق«مطلقه اوست و او   »االلهُ هـ

  ). 9 ):42((شورى
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  ولايت تشريعي
 مطـرح مثل انسان  ،موجودات داراى اراده ةولايت تشريعى يا اعتبارى، فقط در حوز

(طباطبايي،  قانونگذارى يعنى حقِّ تصرف و تدبير در تشريع و ؛شود. ولايت تشريعى مى
   .)10-11، ص6ق، ج1393

بازگشـت ولايـت تكـوينى و     كـه  دهـد  ولايت تكوينى و تشريعى نشان مـى  ةمقايس
التكـوين و  يـة يعنـى ولا  ؛ولايت تشريعى بـه ولايـت بـر تكـوين و ولايـت بـر تشـريع       

زيرا ولايت تشريعى، خود يك امر تشريعى و اعتبارى نيست، بلكـه   ؛التشريع استيةولا
  .)214، ص1375لي، جوادي آم( يك امر حقيقى است

  كريم بالغير در قرآنولايت ولايت بالذات و 
منحصـر   ،در خداونـد سـبحان   ،توحيد ربوبى، ولايت تكـوينى و تشـريعى   اساس بر
كه ولايت را براى موجـودات  كريم لذا ولايت او بالذات است. در آياتى از قرآن  ،است

غرض، بيان مظاهر ولايـت  بيند، مثل رسول يا آتش يا طاغوت يا شيطان،  ديگر ثابت مى
و  هـا هسـتند   واسـطه الهى در بعد جمال و جلال است؛ زيرا اين موجـودات، مظـاهر و   

ايـن   ،رو ازايـن  .گيـرد  از حضرت حقّ سرچشمه مـى  ،ولايتشان در بعد تكوين يا تشريع
  .دارند» ولايت بالغير«مظاهر الهي، 

  كريم در قرآن 9ولايت رسول اكرم
، ايـن وجـود   كريم لايت بالغير است. به حكم آيات قرآنو، 9اسلام ولايت پيامبر

  ؛ همان گونه كه در قرآن كريم آمده است:رود از اولياء به شمار مى ،مقدس
در  دهـد  نشـان مـي   ،آيه اين اطلاق. )6 ):33((احزاب »بِالمْؤمْنينَ منْ أَنفْسُهمِ  النَّبيِ أوَلى«

مقـدم شـود و جانـب آن    بايـد   9پيامبر اكرمخواست  تمامى امور دين و دنيا، اراده و
ق، 1393(طباطبـايي،   اسـت  و مقدم اوَلى ،حضرت، در تدبير و تصرف بر جانب مؤمنان

   .)291، ص16و ج 11-12، ص6ج
  را بر عهده دارد: منصب و شأن سه در جامعه اسلامى،  9اكرم برمپيارو،  ازاين

أَنزْلَْنا إلَِيك الذِّكرَْ لتبُينَ للنَّاسِ ما نـُزِّلَ  و « بيان اوامر و نواهى الهى: منصب تبليغ و .1
ِهم44 ):16((نحل »إلَِي .(  
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نَهم  «منصب قضاوت و داورى:  .2 فَلا و ربك لا يؤمْنُونَ حتَّى يحكِّموك فيما شَجرَ بيـ
  ). 65 ):4((نساء »موا تسَليماًأَنفْسُهمِ حرجَاً مما قضََيت و يسلِّ  ثمُ لا يجدِوا في

ولَ        «منصب تدبير سياسى:  .3 وا الرَّسـ ه و أَطيعـ وا اللَّـ ذينَ آمنـُوا أَطيعـ ا الَّـ  »يـا أَيهـ
  ). 59): 4((نساء

شود؛ چرا  حمل بر تأكيد نمى ه،شريف ةدر اين آي »أطيعوا«تكرار بايد توجه داشت كه 
همان  ،حضرت در چهارچوب منصب نخستاطاعت از آن لذا كه تأسيس، مقدم است. 

اما آن حضرت، علاوه بر اين احكام، فرمانها و دسـتورهايى بـه اقتضـاى     .االله استعةاطا
دارد كـه از كرسـى ولايـت او    نيـز   جنـگ و صـلح   خود، مثلمنصب تدبير و حكومت 

بايد به اين احكـام كـه احكـام     »أطيعوا الرسول«دستور  طبقگيرد و مردم،  سرچشمه مى
  . )412-413، ص4ق، ج1393(طباطبايي،  شوند، عمل كنند ومتى ناميده مىحك

  :ولايت ائمه معصومين
لاةَ و يؤتْـُونَ     « ؛آيه ولايت ونَ الصـ ذينَ يقيمـ إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّـ

قى و به حكم وحدت سـياق، همـان   با دلالت اطلا) 55): 5(مائده( » الزَّكاةَ و هم راكعونَ
هاى منحصر بـه فـرد    ولايت خدا و رسول را براى بعضى از مؤمنان برخوردار از ويژگي

اهـل  كنـد. طبـق روايـات شـيعه و      (اقامه نماز و اعطاى زكات در حال ركوع) اثبات مى
اسـت   7مؤمنان على ، از تمامى صحابه، تنها فرد واجد اين صفات، حضرت اميرسنت

وليت تفسـير  ؤ، مس ـمر بودنالا به حكم ولايت و اولي ايشان ،9از رسول اكرمكه پس 
ه و   « 6:گيرد وحى و فصل خصومت و تدبير امور سياسى مردم را بر عهده مى وا اللَّـ أَطيعـ

ُنكْمرِ مَي الأْمأوُل ولَ ووا الرَّس59 ):4((نساء »أَطيع .(  
ت قرآن، ولايت امر و تدبير سياسـى ا  طبق آيات ارزش، همسـنگ تمـامى    از نظـر  مـ
نرساندن فريضه ولايت به مردم، با نرساندن تمامى پيام وحـى برابـرى   لذا رسالت است. 

ه  «: كند مى يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إلَِيك منْ ربك و إِنْ لمَ تفَعْلْ فمَا بلَّغتْ رسِالَتهَ و اللَّـ
   7).67 ):5((مائده » لنَّاسِ إِنَّ اللَّه لا يهدي الْقَوم الكْافرينَيعصمك منَ ا

كـه از طريـق    خـروى او ا براى انسان، نعمتى ارزشمندتر از تأمين سعادت دنيـوى و 
وم أَكمْلـْت لكَـُم ديـنكَمُ و     « 8:قابل تصور نيسـت  تحت ولايت الهي قرارگرفتن است، الْيـ
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ُكملَيع تمْتي أتَممعديناً  ن لامالإِْس ُلكَم ضيتر 3 ):5((مائده »و.(  

  كلامعلم ولايت در معناي  .4
كـلام،  «گوينـد:   ريف اين علم مىتعكند. در  مى بحثعلم كلام، از احوال مبدأ و معاد 

اش توانايى براى اثبات عقايد دين و دفع شبهات با  علم به قواعد و مسائلى است كه نتيجه
   9.)5، صق1425فياض لاهيجي، » (برهان است دليل و

 موضـوع محـاوره متكلمّـان قـرار     ،»امامـت «از ميان مفاهيم گوناگون ولايت، مفهومِ 
  گيرد.   مى

نـص الهـى    كـه ايـن ولايـت را بـه نصـب و      اهل تسـنن  يعلمابه جز معدودى از 
واجـب اجتمـاعى    و تكليـف نظر رايـج ميـان اهـل سـنّت، امامـت را يـك        10،دانند مى
» فعل مكلـّف «د. از نظر ايشان، خاستگاه واقعى بحث امامت، علم فقه است كه نشمر مى

سـخن بـه    ،مامـت از ا» كلام«دهد و اگر عالمان سنىّ در  را موضوع مسائل خود قرار مى
 ،اعتقـاد آنـان، مـردم    راساسگويى به نظرهاى مخالف است. ب آورند، براى پاسخ ميان مى

كنـد   گاه شريعت اسلامى آن را امضا مى آن ،كنند را براى منتخب خود جعل مى» ولايت«
   11و در نتيجه، امامت، عقدى ميان امام و امت و حكمى امضايى و نه تأسيسى است.

كـه در برابـر نظريـه فـوق ايسـتادند و آن را       كساني هسـتند ن نخستي ،:بيت اهل
  انحراف در معارف اسلام ناب معرفى كردند.

  . ولايت در فقه5
ق، 1408 (محقـق كركـي،   نامنـد  مي »فقه« را در اصطلاح علم استنباط احكام شرعى

  . )3، ص1ج
نسـان  قوانين و احكام را از راه وحى بـه ا  ،ذات مقدس ربوبى، طبق ولايت تشريعى

ر وحـى از طـرف     :بيت اهل و 9رسانده است. پيامبر گرامى به عنوان مبين و مفسـ
ورزنـد و   اهتمام مـى  ،پروردگار، به تبيين و تفسير و رساندن پيام آسمانى و تبليغ احكام

ترين منابع استنباط احكام شرعى، شكل  دو منبعِ كتاب و سنّت، به عنوان اصلى رو، اين از
   .پردازد استنباط احكام شرعى مىبه بر اساس ظواهر كتاب و روايات  گيرد و فقيه، مى

 :بيـت  اهـل حضـور  هـاى فقاهـت، بـه عصـر      تاريخِ پيدايش فقه و تشكيلِ حوزه
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دهنده مدارس فقهـى بـود كـه بـا پـرورش       رسد. بيت عترت طاهره، نخستين تشكيل مى
ت. نخسـتين فقيهـان   شاگردان زبده، در مدينه و كوفه، به تـدوين و تـرويج فقـه پرداخ ـ   

انـد كـه    بوده 8به ويژه امام باقر و امام صادق و اماميه، اَصحاب خاص امامان معصوم
با دريافت روش و قواعد صحيح فقاهـت و تـدوين روايـات فقهـى، بـه كـار تفريـع و        

  اند.   استنباط مبادرت ورزيده
يـك از  در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به ميان آمده اسـت و هـر   

 هـاي  شـاخه اخلاق و علوم ادبى و... به تناسـب   ،تاريخ ،كلام ،فقه ،علوم مختلف عرفان
و بـه تبيـين و تفسـير آن     دارندد، به اين موضوعات و محورها نظر نكه دار اي تخصصى

موضوعى كـه در  ممكن است كنند.  پردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج مى مى
 ،هاى مختلـف كلامـى   از ديدگاهممكن است شود،  در روايتى عنوان مىاى از قرآن يا  آيه

از ايـن  نيـز  » ولايـت «ترديـد،   بيقابل تأمل و استنتاج باشد.  ،اخلاقى و... ،فقهى ،عرفانى
  . قاعده، مستثنا نيست

بحـث   ،تكـوينى و تشـريعى   و در آيات و روايات، از انواع ولايات بالذات و بـالغير 
هـا،   ه اجمال و طرح كلىّ آن گذشت. ايـن ولايـت  چچنان ؛اند فى شدهشده و اوليايى معرّ

بخشد و هر يك با توجه بـه   آورد و آنان را غنا مى براى علوم مختلف فراهم مى زمينه را
هـا را در قـرآن و سـنّت     كند. فقيهان نيز اين ولايـت  در آن نظر مى ،بحث خويش ةحيط

  پردازند.  فقه مىكنند و به آثار و فروع آن در علم  مشاهده مى
  گونه است: موضوعات احكام شرعى دودر اينجا، ذكر اين نكته، ضروري است كه 

، از معنـا و مفهـوم لغـوى، خـارج و در يـك      از موضوعات احكام شـرعي   برخى .1
  اند.  كار رفته مفهوم نو، به شكل حقيقت شرعيه، به

رونـد و شـارع،    ار مـى ك با همان مفاد و مفهوم عرفى در شريعت به بخشي از آنها .2
  كند.  طبق همان مفهوم عرفى، حكم را جعل مى

همـان معنـاى لغـوى    شـارع،  از قسم دوم است و حقيقـت شـرعيه نـدارد.    » ولايت«
را برگزيده و بر اسـاس   ـ حقّ تدبير و تصرّف پديد آمده در اثر نوعى قرابت ـ» ولايت«

، به جعـل آن اقـدام ورزيـده    ملاكات احكام، آنجا كه اين حق، قابل جعل تشريعى بوده
  است. 

احكـام  . 1شـوند:   بندى كلـّى، بـه دو شـكل يافـت مـى      احكام در يك طبقههمچنين 
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  .احكام وضعى .2تكليفى؛ 
جواز تصـرّف  « :ولايت نيز حكمى وضعى است كه براى احكام تكليفى خاص مانند

  گيرد.  موضوع قرار مى ،»حرمت تصرّف غير ولى شرعى«و » ولى شرعى
بـه ميـان   در ابواب فراوانى از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سـخن   »يتولا«
ت آن در شـريعت باشـد       ـ، اما معمولاً تعريف فنىّ ولايت  آيد مي بـه   ـكه گويـاى ماهيـ

رائـه  اتعريفاتي بـراي آن   ،، با اين وجودشود وضوحِ لغوى و كاربرد عرفى آن واگذار مى
  شود: ين تعاريف اشاره مي. در ادامه به برخي از اشده است

 ـ      الولاية هى الإمارة« .1  »رٍ مـن أُمـوره  والسلطنة علـى الغيـر، فـي نفسـه أو مالـه أو أم
  .)414، ص6جق، 1417  (طباطبايي يزدي، 

ث يمكنه التصرفّ في ذلك ء أو زمامِ شخصٍ بيد شخصٍ آخر بحي كون زمام أمر شى« .2
  .)16-17ص ق،1406ني، المد( »في ذلك الشخص متى أراد و شاء الأمر أو

 ة و سلطنته على الغير في نفسه أو ماله أو كليهما، بالأصالة أو بالعرض، شرعاً أوإمار« .3
  . )17(همان، ص »عقلاً

، 13، جق1414 روحـاني، حسـيني  ( »فـي نفسـه   أولوية التصرفّ في مال الغيـر أو « .4
  . )194ص

 »، فالتصرفّ بمصلحة الغيـر ولايـةٌ  التصدي لشأنٍ من شؤونِ الغير و في قبالها العداوة« .5
  .)55-56، ص1، جش1380 (منتظري،

 »سلطةٌ مقررةٌ لشخصٍ تجعله قادراً على القيام بأعمال قانونية تنفـذ فـى حـقِّ الغيـر    « .6
  .)1962، ص2، جم1965غربال، (

ولايـت  «مفهـومِ  درك اين تعاريف و تأمل در آنها، راهنماى مفيـدى بـراى   شك،  بي
  .دخواهد بو» شرعى

  اقسام اولياي شرعي در فقه
  است: به شرح ذيل برشمرده شدهاولياى شرعى، اقسامي از  ،در كتب فقهي

ــي،31، ص4جش، 1367 ،  (نجفي ولايت اولياى ارث بر تجهيز ميت .1 ــام خمين  ؛ ام
  .)67، ص1، جش1379



15 

 

 

واژ
از 

ي 
ليل

تح
 ة

در
ت 

لاي
و

 
يش

ند
ر ا
په
س

 ة
لام 

اس
ي 
اس
سي

 /
شه

رپي
عف
 ج

في
صط

م
 

رد 
ف

  .)755، ص1، جق1417 (طباطبايي يزدي، ميت بر عباداتولايت ولد اكبر  .2
  .)175، ص17، جش1367 (نجفي، وج بر بعضى از امور زوجهولايت ز .3
، ق1417 ،حسيني مراغـي ؛ 175، ص17، جش1367 (نجفي، عبد  برولايت مولا .4
  ).352ص

  .ولايت پدر و جد بر فرزندان نابالغ .5
  آيد. پديد مي ،يتوص كنندة كننده و قبول يتپيمان ميان وصكه با ولايت وصايت  .6

ولايـت   .2ولايت بر امـوال؛   .1دوگونه است: » وصية بالولاية«، وصايت و به تعبير ديگر
  . [نابالغين] بر صغار

، داراى ولايت ، در صورت فقدان پدر و جد»قيم«نامند.  هم مى» قيم«وصى قسم دوم را 
   12شود. مى

ولايت حضانت براى مادر ثابت است. به موجب حضـانت، ولايـت در    حضانت: .7
يت طفل و مجنون، از آغاز تولد تا دو سال براى پسر و تا هفـت  حفظ و نگهدارى و ترب

ــهيد 283، ص31جش، 1367 ،  (نجفي سال براى دختر، در اختيار مادر نوزاد است ؛ شـ
   ).120، ص2، جش1383  ثاني،
 8. تَلْولايت مق   ـط: به شيرخوارى كه سر راه پيدا شود، لقـيط و بـه يابنـده او م  ط قتَلْ
 ؛192، ص38ج ،ش1367 (نجفي، حفظ و حضانت لقيط، ولايت داردبر ملتقط گويند.  مي

  ).234، ص2، جش1379 امام خميني،
ولايت قصاص: در قتل عمد، وارثان مقتـول، بـه جـز زوج و زوجـه و نزديكـان       .9

  .)534، ص2، جش1379 (امام خميني، ولايت دارند ،مادرى مقتول بر قصاص
حقّ سرپرستى يا نظارت بر موقوفـه  ولايت وقف: واقف، هنگام وقف، توليت و  .10
  . نمايد تواند براى خود حفظ و يا به ديگرى واگذار را مى

ولايت متولى وقف، وابسته بـه تعيـين واقـف و در صـورت عـدم تعيـين،        ةمحدود
  .)129-130، ص1، جش1383 (شهيد ثاني، موكول به متعارف است

ت و رفع خصـومت و  : داورى و حكم بين مردم در منازعات و مشاجرااوتقض .11
گويند. داورى، منصبى از مناصب ولايى است و افراد  مي» قضا«دادن به دعاوى را  فيصله

 (طباطبـايي يـزدي،   نامنـد  مـي » قاضـى «داراى اين ولايت و منصوب بـر ايـن سـمت را    
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  . )2، ص3جق، 1417
، بـه  شـده خداوند متعال براى انبيا و اوليا قرار داده توسط ، »ةبالاصال«اين منصب كه 

  از طرف آنان، براى ديگران قابل جعل است. » بالنيابة«نصب است و 
، (عج)، از طرف امام عصـر بةبه اجماع فقيهان اماميه در عصر غيبت، اين منصب بالنيا

ط، ثابت است و داورى غير فقيه يا كسـى كـه مـأذون از طـرف     ئالشرا براى فقيهانِ جامع
 اي منصـب ست. اگر مردم شـهر، كسـى را بـر   فقيه نيست، حرام و نامشروع و غير نافذ ا

  13آور نيست. مشروعيتبراي قاضي قضاوت برگزينند، انتخاب مردم، 
كـه  ى يها ولايتاقسام ولايت حسبه: در صورت فقدان اولياى خاص شرعى در  .12

يـا بـه وسـيله     ةگيرد و بالمباشر را بر دوش مىامور   ادارة، حاكم شرع، وظيفه برشمرديم
 ،در اصـطلاح  كنـد.  ماندن وظايف مذكور در جامعه جلوگيرى مى ز بر زمينتعيين امين، ا
 ؛ نجفـي، 25، ص1، جق1417 (طباطبـايي يـزدي،   نامنـد  مى» امور حسبيه« اين موارد را

  .)333، ص22، جش 1367
اى دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر است  حسبه، در ميان اهل سنت، وظيفه

 ،عمومى اجتماعى و جلوگيرى از منكرات و تخلفات قـانونى كه براى مراقبت از مصالح 
بـوده و   ييكى از وظـايف حكـومتى و دولت ـ  حسبه، كند. در عصر خلفا،  ايفاى نقش مى
 نهادى نظير نيروى انتظامى و تا حدودى شـبيه شـهردارى   در اين راستا، دستگاه خلافت

 ،ش1380 ،منتظــري؛ 235، صم1978 (ابــن خلــدون، بــه وجــود آورده بــود امــروزي
  . )678-679ص

گويند كه نظام اجتمـاعى   ميدر اصطلاح عالمان شيعه، امور حسبيه، امور قربى را اما 
و حيات جامعه، در گروِ آن است، بدون آنكه تكليـف بـه شخصـى معـين يـا گروهـى       

 و پس از او عدول مؤمنـان، گويند كه در عصر غيبت، فقيه  لذا ميمشخص متوجه باشد. 
  ).514-515، ص1، جش1379 خواهند بود (امام خميني،سؤوليت دار اين م عهده

 مبناي ولايت حسبه 

 در  شـرع   حـاكم    نقـش ايفـاي   و  گرفتن دوش بر كه  است  آن  بحث  اين  اساسىِ  سؤال
  ؟  است استوار  اى پايه و مبنا  چه بر امور حسبيه،
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  آورند:  طور كلى، به دو نظريه روى مى به به اين سؤال، در پاسخفقيهان 
 از بـاب رايج فقـه شـيعه، تصـرف حـاكم در امـور حسـبيه را       مشهور و  ةنظري .1

 سرپرستى راامور حسبيه  ،گويد كه حاكم، به عنوان ولى منصوبِ داند و مى مى» ولايت«
  كند. مى 

به عنـوان ولايـت    كه تصرف امور حسبيه معتقدند برخيدر مقابل نظريه نخست،  .2
به عنوان قدر متيقنّ از كسى كه جايزالتصرف در امـور حسـبيه   بلكه حاكم شرع  ،نيست

اســت و شــارع بــر تصــرف او رضــايت دارد، ســمت اداره امــور حســبيه را بــر دوش  
   14گيرد. مى

، ولايتـى  حاكم شرعآيا ولايت ـ   پيروان نظريه نخست، در مواجهه با اين پرسش كه
متوقـف و   ،امـور حسـبيه   تنظيمى و رهبرى است يا در ،گسترده و شامل ولايت تدبيرى

دهنـد و گروهـى    رأى مـى  ،دو گروهند: گروهى به گسترش ايـن ولايـت   ـايستا است؟
ولايـت بـر امـور    «كننـد. در ميـان پيـروان     نفى مى ،ولايت را براى فراتر از امور حسبيه

پذيرنـد، فقيهـانى نفـسِ نظريـه امـور       كه ولايت را در فراتر از امور حسبيه نمى» حسبيه
نند. از دا اى كافى مى براى پديدآوردن حكومت و تشكيل نظام سياسى، پشتوانهحسبيه را 

ه، محـدود    ديد ايشان، امور حسبيه، تنها در رسيدگى به امور غيُب و قُصر و اوقاف عامـ
از  ،نيست و خود مفهوم امور حسبيه، مفهومى فراگير است و ذكرِ غيُب و قُصر و اوقاف

  . )19، صق1414 ،حسيني حائري( رنه انحصا ،باب مثال است

  تحليل معناي حاكم شرع
و مقايسـه آن بـا ديگـر    بـر امـور حسـبيه    » ولايت حـاكم شـرع  «ى عنابراى تحليل م

، نخست بايد كمى به عقب »ولايت فقيه«ها و يافتن محل نزاعِ موافقان و مخالفان  ولايت
  كيست؟  ،است از حاكم شرعى كه موضوع اين ولايت كه منظور برگرديم و ببينيم

 بر اساس مبانى شيعه، در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه در عصر حضـور و امكـان  
 ـصـا م عصمت، حاكم حقّ و مشـروع كـه بالا  دسترسى به مقا ناميـده  » حـاكم شـرع  «، ةل

. طبــق اصــل امامــت،   )29-30، صش1375  (نراقي، شود، ولى معصوم الهى است مى
  دارند.  ولايت مطلقه ،در تدبير و اداره جامعه :امامان معصوم

گيـرد، امـا    مباحث كلامى قرار مى ةبراهين آن در حوز ةاصل اثبات اين ولايت و ارائ
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آثار  ةلبالاصا ،وگوى كلامى محدود نيست. ولايت حاكم شرع تنها به گفت ،»ولايت«اين 
و لوازم فراوانش در حيات فردى و اجتماعى و احكـام خـاص فقهـى جامعـه اسـلامى،      

كه تفكيك ميان اين ولايت و فقه، امرى ناممكن و غير معقول  اي گونه به ؛منعكس است
ه   كمتر بابى از ابواب فقه را مىلذا است.   ،:توان سراغ گرفت كه ولايت تـدبيرى ائمـ
  نقش و بدون اثر باشد.  بىدر آن 

 عبادى و ،قضايى ،اقتصادى ،هاى سياسى كه محور حركت ـاز سرپرست اين ولايت  
 ياد» والى«و » امام« ،»سلطانِ عادل« ؛»حاكم«با عنوان  ـقررات شريعت است  اجراكننده م

ترين ابـواب فقهـى كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا حـاكم اسـلامى و          مهمبنابراين، شود.  مى
كسوف و عيدين،  ،اند، عبارت است از: نماز جمعه، خسوف سرپرست حكومت اسلامى

اد، مبارزه با اهل بغى، جزيه و خـراج  آورى و دفع زكوات، خمس و سهم امام، جه جمع
 ةامر به معروف و نهى از منكر، اقام] [مرتبه يديِء، قضاوت،  اراضى خراجيه، انَفال و فى

  حدود و تعزيرات، ولايت بر امور حسبيه. 
نصـب  الهى، امام، براى حفظ نواميس الهـى،   ةطبق نظام احسن وجود و حكمت بالغ

وانين الهى و اجراى فقه و اقامه آن در زنـدگى اسـت.   ولايت، تنفيذ ق ةاست. فلسف شده
نيسـت. متـولىّ فقـه،     يولايت، بدون فقه، معنا ندارد و فقه بدون ولايت نيز فقـه اسـلام  

ولايت است و سراسر ابواب آن، آميخته با احكام ولايى است. شـالوده و پيكـره اصـلى    
بـراى   7مؤمنـان  تأسـيس شـده و اميـر    9فقه، همان است كه در عصر پيامبر اكـرم 

، تئورى تـدبير جامعـه و تنظـيم    »فقه«است.  جان شريف خويش را فدا كردهاجراى آن 
اقتصـادى و نظـامى، بـراى     ،فرهنگـى  ،اجتماعى ،حيات فردى و جمعى در ابعاد سياسى

پيش از تولدّ تا پس از مرگ، براى رساندن انسان به سـعادت واقعـى و تأسـيس مدينـه     
و پـنج سـاله حضـرت     9ده سـاله حكومـت پيـامبر اكـرم    فاضله است. نظام سياسـى  

  بر همين احكام فقهى استوار بوده است.  ،7على
پس، جدايى فقه از ولايت سياسى، ناممكن و امور حسبيه، تنها بخشى از اين ولايت 

در  ـگذشـت   » مفهوم كلامـى ولايـت  «ه در چچنان ـاست. تفاوت بنيادين تشيع و تسننّ  
  همين ولايت است.

وم، آيا سمتى را كه حـاكم شـرع   ع غيبت و محروميت جامعه از حضور معصبا شرو
، در اختيار دارد، تعطيل است و يا افرادى بالنيابه، از طرف او اين سمت را حفظ لةصابالا
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پردازند و احكام فقهى وابسته بـه   به اعمال ولايت مى» ب عام عصر غيبتينا«و با عنوان 
  گذارند؟  جرا مىمقام حكومت و زمامدارى را به ا

 لـة كه ولايتى را كه امام، بالاصـا  گويند چنين مي ،پاسخ در ،فقيه  پردازان ولايت نظريه
بر ايـن  حاكم شرع منصوب  ،بةبالنياط، جعل شده و آنان، ئالشرا دارد، براى فقيهان جامع

 ند.  هست  سمت

  تحرير محلّ نزاع در بحث ولايت فقيه
، گواه خوبى بـراى تعيـين موضـوع    ن ولايت فقيهيو مخالف ينمراجعه به گفتار موافق
دهـد در مسـأله ولايـت     و نشان مـي  درباره ولايت فقيه است ،بحث و تحرير محلّ نزاع

بردن بـه حقيقـت و    دريافت و پىاراده شده است؟ از ولايت، فقيه، چه مفهوم و معنايي 
 مراجعـه، از ايـن   كنُه معناى ولايت و مفهومى را كه اين واژه در بحث ولايت فقيه دارد،

  توان دريافت. مى
 16محقـق مامقـاني،   15محقق نراقي، :پس از مراجعه به كلمات فقيهان بزرگي همچون

سيدمحمدصـادق   18سـيد عبـدالاعلي موسـوي سـبزواري،     17سيدمحمد آل بحرالعلـوم، 
محقـق   22محقـق خراسـاني،   1،21امـام خمينـي   20علامه طباطبـايي،  19حسيني روحاني،

رسيم كه محل نزاع،  به اين نتيجه مي ،بحث از ولايت فقيه در 24و محقق خويي 23نائيني
ثابت است و اينكه آيا فقيه به عنـوان   ،همان امامت و ولايتي است كه براي امام معصوم

 ،اي را كـه معصـوم دارد   نيابت و قائم مقامي از امام، همان رياست كلي و سلطنت عامـه 
  ؟براي او ثابت نيست يباشد يا چنين رياست دارا مي

تمامى اختيارات مربوط به حكومت و سياست پيـامبر و امامـان    ،فقيه عادل ،بنابراين
زيرا والى هـر كسـى كـه     ؛معقول نيست ،را داراست و تفاوت ميان اين دو :معصوم

كننـده خـراج و    كننـده حـدود الهـى و دريافـت     باشد، اجراكننده احكام شريعت و اقامـه 
مالياتهاى ديگر و كسى است كـه طبـق مصـلحت مسـلمانان، در امـور جامعـه دخالـت        

زند، امام نيز همـين   به زانى يكصد ضربه شلاق مى 9همانطور كه پيامبريعني  ؛كند مى
آورى زكـات نيـز    ه در جمـع چ ـچنان ؛كنـد  مى چنين عملهم عادل فقيه  و كند كار را مى

ــ چـه    در صورت وجـود مصـلحت، والـى    رو، ازايننيست. تفاوتى ميان اين سه گروه 
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نيـز  دادن به مـردم را دارد و مـردم    حق فرمانپيامبر، چه امام معصوم و چه فقيه عادل ـ  
امرى نظرى كه نيازمند  ،آن ةپس از تصور اطراف قضي ،ولايت فقيه لذابايد پيروى كنند. 

 ،اى را براى فقيـه  ولايت گستردهروايات زيادى چنين  ،نيست. با اين وجود ،برهان باشد
  كند.   ثابت مى

  ولايت مطلق و مضاف
» امـارت و تـدبير سياسـى   «، بـه  به كار برده شودقرينه بدون قيد و  ولايت، هرگاه بى

وصـى و يـا    ،جـد  ،مانند ولايـت اب  ىيها نتيجه، اگر بخواهيم ولايت در .انصراف دارد
كمـا   قيـد هسـتيم؛  نيازمنـد   يص دهيم،تشختكوينى و ولايت حبى و مانند آن را   ولايت

. حق تدبير و اولويت تصرف، كلى و داراى گسترش است ،امامت ،اينكه ولايت سياسى
هاى ديگر، حق تدبير و اختيار، محدود و بـراى مـوارد    كه در ولايتاست حالى  اين در

  مشخص و جزيى است. 
م تقسيم كرد: ولايت توان ولايت را به دو قس مى ،از جهت انصراف مفهومىبنابراين، 

  مطلق و ولايت مضاف. 
ها، مضاف اسـت. امامـت مطلـق، منصـرف بـه       ولايت سياسى، مطلق و ديگر ولايت

رهبرى و حاكميت سياسى است و امامت مقيد و مضاف، مانند امامت جماعت و امامت 
  جمعه، امامت خاصى است كه براى دلالت، نيازمند قرينه زايد است. 

  اصل عدم ولايت
 ،2ج ،تـا  بـي (كاشـف الغطـاء،    حاظ فقهى، اصل در ولايت، عـدم ولايـت اسـت   به ل

مدرك ايـن اصـل، آيـاتى اسـت كـه       .)352-354صق، 1417حسيني مراغي،    ؛37ص
  ».االله هو الولي«كند:  منحصر مى ،ولايت را به خداوند متعال

ر خارج است. ام ـ ،، قطعاً از اين اصل:ولايت سياسى پيامبر اكرم و امامان معصوم
اسـت و بـه    (عج)تدبير جامعه، طبق موازين اعتقادى تشيع، اكنون در اختيار امـام عصـر  

دست گرفتن زعامت و حاكميت سياسى، بايد به نيابـت از سـوى ايشـان و بـا امضـاى      
  الّا حكومت، حكومت طاغوت و فاقد اعتبار شرعى است.  ايشان باشد و
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   اركان ولايت شرعي

  . قلمروِ ولايت .4مولىّ عليه؛  .3ولى؛  .2جاعل ولايت؛  .1ولايت، چهار ركن دارد: 

  جاعل ولايت )الف
عـالم،  طبق توحيد ربوبى، ولايت در بعد تكوين و تشريع، تنهـا بـه ذات پروردگـار    

  تعلّق دارد. 

  ولي )ب
شـود،   مىتفويض جعل و اختيارات به ايشان  ،فرد يا گروهى را كه براى آنان ولايت

 در تمامى ولايت . اماگويند ميولى در هـر     شرايط ولى ،ها، يكسان نيست. شـرايط ولـى
  گردد.  ولايت شرعى، ضمن تشريع همان ولايت بازگو مى

  گويند.  مى نيز» امام« و  »سلطان عادل«، »حاكم«، »والى«ولى ولايت سياسى را، 

  عليه مولّي )ج
  است:  فرضقابل  ،به سه شكل» عليه مولىّ«در ولايت شرعى، 

، جعـل شـده   شياءها، مانند وقف و وصايت، ولايت بر ا ء: در برخى از ولايت ياشا .1
  است و ربطى به انسانها ندارد.

ت، نـه بـر       ولايت پسر بزولايت بر ميت و فعل:  .2 رگ بـر قضـاى نمـاز و روزه ميـ
  . است ء، بلكه ولايت بر فعل شخص است و نه بر شى

  گيرند.  عليه ولايت قرار مى شخص: برخى اوقات، فرد يا افرادى، مولىّ .3
  اند: محجور و غير محجور.  انسانهاى تحت ولايت دوگونهبر اين اساس، 

بـه  اصـطلاح فقهـى، محجـور،     در و  است »تضييق و  منع« معناى  به لغت، در »حجر«
فقهـى بـا    ممنوع باشد. نسبت منطقى حجـر  ،كه از تصرّف در اموال شود گفته ميكسى 

وجه است. ماده اجتماع اين نسبت را صـغير و مجنـون و    نم ولايت، عموم و خصوص
  آورند.  عبد و مفلّس و سفيه پديد مى

و رهـن و ارتـداد و   افتـراق حجـر از ولايـت را در مـرض مشـرف بـر مـرگ         ةماد
تـوان   ممنوعيت مشترى از تصرف در ثمن و ممنوعيـت بـايع از تصـرّف در مـثمن مـى     

  . مشاهده كرد
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رشيده و ولايت قصاص و ولايت سياسى و امامـت،   ةدر مواردى مثل ولايت بر باكر
رسـيم. پـس ادعـاى ملازمـه محجوريـت و ولايـت،        ولايت از حجر فقهى مى افتراقبه 

ت. بر اين اساس كه در مواردى از ولايت، محجوريت فقهـى را بـراى   توهمى بيش نيس
توان اين معنا را به هر ولايتى گسترش داد و محجوريت را مقومِ  عليه شاهديم، نمى مولىّ

  مفهومِ ولايت شمرد. 
 ؛شـود  گاهى ولايت، از سوى شارع، به كودكى نابـالغ سـپرده مـى    ،ها در ميان ولايت

 رسـد، ولـى شـرعى قصـاص، ايـن كـودك اسـت       بى نابالغ به قتل مثلاً وقتى مادرِ كودك
  .)303، ص42، جش1367 (نجفي،

  قلمرو ولايت )د
و اعتبار است، محـدوده و قلمـروِ آن    طور كه اعتبار اصل ولايت در گروِ جعل همان

شود و وابسته به نظر جاعل ولايت است، بدون تفـاوت در اينكـه    تعيين مى ،نيز با جعل
در مـوارد ترديـد در   رو،  ازايـن جعل تأسيسى، به دست شارع يا غير شارع انجام پذيرد. 
از ولايـت   مثلاً قـدر متـيقن   ؛شود شعاع و محدوده ولايت، به قدر متيقن دليل بسنده مى

» اصـل عـدم ولايـت   «بـه   ،پدر بر نابالغ، تصرّف مالى است و در فراتر از تصـرّف مـالى  
  شود.  رجوع مى

  حقيقت ولايت شرعي
در هـر   اسـت.  از ضروريات حيات انسـان و گره خورده  ،با تاريخ بشريت» ولايت«

 ،»حـاكم « ،»نسـلطا « ،»يس قبيلهئر« :يابيم كه با القابى مانند مىرا ملت و مردمى، افرادى 
ولايت بر تدبير و تنظيم و حاكميت سياسـى   ،»جمهور  يسئر«و » رهبر« ،»كلم« ،»والى«

  اند. اند و يا به داورى ميان مردمان پرداخته مردم را در اختيار داشته
هايى كـه عـرف، بـر     حيات فردى و اجتماعى انسان، ولايت ةبا ورود اسلام به صحن

ولايـت اوليـا، طبـق مصـالح و      ةاشته، تنظيم و محـدود اساس لوازم زندگى خود مقرر د
  ها قبول و يا رد شد.   مفاسد واقعى، تعيين و برخى ولايت

مقايسه نماز و ساير عبادات شرعي  ،توان با وضو ولايت را نمىبايد توجه داشت كه 
كه شارع در چهـارچوب مصـالح    ساير مباحث عرفيكرد، بلكه ولايت با بيع و نكاح و 

   .مقرر داشته، قابل مقايسه استي بيع و نكاح عرفي واقعي برا
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شارع، بر اساس حكمت بالغه و اهدافى كه براى بعثت رسولان و انزال كتـب دنبـال   
پردازد، اما حقيقت و ماهيت ولايت، جـزء   مى» ولايت عرفى«كند، به جرح و تعديل  مى

 ،ر بحث ولايت فقيهد ،بنابراين شود. تلقى مى ،لاينفك جامعه بشرى از موضوعات عرفى
حقيقـت و  و محل نزاع، ولايت تدبيرى و تنظيمى و حاكميت سياسى امامت عامه است 

تـوان آن را بـا مالكيـت مقايسـه      باشد. هرگز نمي چيزي غير از اين نمي» ولايت«ماهيت 
  كرد.

  ولايت شرعي ةفلسف
در يـك نگـاه    اى دارد. ديگـرى، هـدف و فلسـفه    ةمانند هر قانون حكيمان ،»ولايت«

يـابى و قانونمنـدى امـور اجتمـاعى، تـدبير جامعـه،        اجمالى به حكمت ولايت، سـامان 
شـد و تعـالى   نظمى و فساد، گسترش قسط و هدايت و ر جلوگيرى از هرج و مرج و بى

جامعه به سمت مكارم اخلاق و ارزشهاى توحيدى و انفـاذ قـوانين شـرعى، سرپرسـتى     
بـدون   ؛از اهداف كـلان ولايـت باشـد   تواند  ميسرپرست،  ناتوانان و قاصران و اموال بى

آورد و عـدم تسـاوي را بـر آنهـا      وجوداي را براي فرد به  امتياز ويژه ،اينكه اين ولايت
  حاكم كند. 

اگـر  ، كنـد عليـه تفسـير مـي    نبـودن ولـي و مـوليّ    بر مساويرا كه ولايت  كسي پس
هاى جسمانى  از عدم تساوى، عدم تساوى در خلقت و وضع طبيعى و توانايي شمنظور

است، به اين معنا كه ولى، براى داشتن ولايت، همواره فـردى كامـل و رشـيد و بـالغ و     
ى از شـؤون، نـاتوان و فاقـد    أنليه، در شع توانمند و داراى اهليت تصرف است، اما مولىّ
قابل  و غيرناصواب  ،گيرى در باب ولايت اهليت تصرف است، بايد گفت كه اين نتيجه

ماننـد   ،ها ناتوانى و فقدان اهليت تصرف، تنها در برخى ولايت :اولاً است؛ زيراپذيرش 
نـاتوانى   :ثانياً .هاولايتهمة قابل مشاهده است، نه در  ،سفيه و مجنون ،ولايت بر صبى

ها، حكمت جعل ولايت اسـت، نـه علـت و شـرط لازم بـراى       عليه براى بعضى از مولىّ
مثلاً ممكن است كـودكى نابـالغ در مـديريت     ؛باشد آندائرمدار  ،تحقّق ولايت تا حكم

با اين حال، شارع، تصرف  ـلااقل براى اموال خويش  هوشمند و توانا باشد ـ  اقتصادى، 
معناى  عليه، به ه اذن ولى دانسته است. در نتيجه، عدم تساوى ولى و مولىّاو را موقوف ب

هـا   عنـوان حكمـت ولايـت در برخـى از ولايـت      ناتوانى و عجز جسمانى يا فكرى، بـه 
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  عنوان شرط لازم براى تحقق هر ولايت.  عنوان علّت و نه به نه بهاما پذيرفتنى است، 
تـوان بيـان كـرد كـه      گونه مى را اين» عليه ىعدم تساوى ولى و مولّ«تفسير دوم براى 

ولى، همواره از افرادى است كه در شأنى از شؤون يـا تمـامى شـؤون، نـوعى امتيـاز و      
  قابليت معتبر شرعى دارد. 

  در اين تفسير، دو احتمال وجود دارد: 
نخستين احتمال، آن است كه منظور از اين امتياز، امتيازى واقعى در مقابل امتيـاز  . 1

جعلى و اعتبارى است. ولى، امتيازى واقعى و حقيقى دارد كه اين امتياز، از شرايط لازم 
 براى تحقق ولايت است. 

بلكه توانمنديهايي است كـه   ؛امتياز نيست ،اين موارد كه دربارة اين تفسير بايد گفت
چرا كـه   ؛معناي داشتن امتياز ويژه نيست به پس به طريق اولي ،ولي بايد واجد آنها باشد

و ماننـد آن   اتقـو  ،امتيـاز وجـه  در برابـر قـانون و عـدالت يكسـانند و     عليه  ولي و موليّ
  باشد. مي

امتيـاز جعلـي و اعتبـاري ولـي نسـبت بـه        ،دومين احتمال آن اسـت كـه منظـور   . 2
 ،كسب ولايـت  ةدر ساي اگرچه شخص ولي كه داشتلكن بايد توجه و ،عليه است يمولّ

در » عليه مولىّ«كه او را نسبت به اي  گونه بهـ شود   ت قانونى مىصاحب حقوق و اختيارا
اينها امتياز واقعى نيست! اين اختيـارات، مسـؤوليت و    اما، ـ   دهد موقعيتى برتر قرار مى

بـرد و اگـر    ابتلايى است كه ولى، اگر از عهده آن برآيـد، ثـواب و پـاداش اخـروى مـى     
خـرد و در دنيـا، از    را بـراى خـودش مـى   در آخرت، عقوبت و خشم الهى  ،دنخيانت ك

  ولايتش معزول و مطرود خواهد شد. 

  نصب و عزل در ولايت شرعي
ولـى، فاقـد شـرطى از     و هرگـاه  جاعل ولايـت اسـت  نصب ولى، به دست شارع و 

براى ولى، بعد از فقدان شـرط و   پس عزل و بركنار خواهد شد.ناز ولايت م ،شرايط شد
در ولايت سياسي و تدبيري هم اگرچه جعـل ولايـت و    .معزوليت، تصرف جايز نيست
دخالت مردم و اراده ملى جامعـه در تحقـق عينـى و    ولي  ،عزل آن به دست شارع است

يابد. اختيار و آزادى و كرامـت   ى به ولى منصوب الهى، تبلور مىسپردن حاكميت سياس
آورند و بر اصول  مى يرو ،انسان، موهبت الهى است. مردم، با اين موهبت به كليت دين
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باورى،  دين و چون  بندند مى ، دلو فروع، توحيد و رسالت و امامت و مجموعه مقررات
نيسـت. در   امسـتثن  ،هم از اين قاعده كلىفريضه ولايت  ،مؤمنان است ةثمره آزادى اراد
و تكليف، مردم مختارند كه تولىّ كنند يا از ولى مجعول، روى گرداننـد.   ءدو راهى ابتلا

قانونى را كـه   ةآمده از ناحي پذيرش اين ولايت، به حكم قانون است و محدوديت پديد
ن و طبيعت ذاتى هر نامند. محدوديت اراده از لوازم قانو پذيرند، محجوريت نمى خود مى

حكم شرعى و غير شرعى است؛ زيرا در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تـن داد.  
كشور را آن روند و حاكميت قانون اساسى  وقتى مردم كشورى، به پاى صندوق رأى مى

سپارند، در واقـع، بـه محـدوديت اراده خـود رأى      پذيرند يا حكومت را به كسى مى مى
شيد و هوشمندى نيز كـه ولايـت خـدا و رسـول خـدا و امـامش را       دهند. مسلمان ر مى
داند، با اين پذيرش، به مقررات فردى و اجتماعىِ  پذيرد و اين دين را مكتب خود مى مى

دارد. ايـن، نـه    دهد و پايبندى خويش را اعلام مـى  اين ولايت و مذهب، پاسخ مثبت مى
مجنـون، نـه   نه ه سفيهند و مردم، نچون محجوريت فقهى است و نه محجوريت لغوى؛ 

مفلّس. محجوريت فقهى، منع فرد از تصرف در اموال ملكى خويش است نه و  ندصغير
غير  دتوان و اين منع، در نظام ولايى وجود ندارد. امتى كه نظام امامت را قبول دارد، نمى

و  اى است كه با پيوند و عشق ولايت و امامت، دولت خردمندان فرزانه باشد.رشيد و... 
 ؛ترين انسانها در عرصه خـردورزى  كامل ؛ چرا كهاند اللَّه درآمده موالات، به بيعت با ولى

  . كند ميافتخار  9به ولايت نبى اكرم 7على يعني

  نظارت بر ولايت شرعي
ــتفاده از    ــامگى و ســوء اس ــاى شــرعى از خودك ــده اولي ــزار بازدارن ــدترين اب كارآم

امر به معروف و نهـى از   ةوظيف علاوه هبعدالت است.  ةهاى قانونى، ايمان و ملك توانايي
اعـتلاي عـدل و قسـط    خواند و  مى ، فرامنكر، تمامى آحاد جامعه را به نظارت همگانى

به جلـوگيرى از فسـاد و    ،كه رشيد و قابل خطاب و تكليف استرا هى علي ولى و مولىّ
بايد بـر اداى   و دنرشيد، بر اعمال ولى خويش نظارت دارمردم كند.  انحراف دعوت مى

، عصمت مقـامِ  لةدر ولايت سياسى و امامت بالاصاحتي ، همت گمارند ،اين دو تكليف
هد. در اين نظام، مـردم بايـد مراقـب    كا چيزى نمى ،ولايت از بار نظارت و مراقبت ملت

كلكم راع و كلكـم  «اصل از اعمال واليان و كارگزاران نظام ولايى باشند. اين حقيقت را 
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. ولايت سياسى در اسـلام، از حقـوق متقابـل امـام و     هميدتوان ف مي »مسؤول عن رعيته
شود. وجوب هر يك از اين دو حق، در گروِ گزاردن ديگرى  تركيب و تشكيل مى ،امت

گرداند. نيكويى حال مـردم بـه    است. اين حقوق، پيوندها را مستحكم و دين را عزيز مى
كردار  آنگاه كه رعيت درستوابسته است و واليان، نيكورفتار نگردند، مگر  ،واليان صالح

هاى عدالت پا بر جا شده  باشند. هرگاه حقوق متقابل والى و رعيت پرداخت شود، نشانه
  . )216(نهج البلاغه، خطبة يابد دوام مى ،گردد و دولت ه بايد، اجرا مىچو سنت، چنان

ه شده گشود» المسلمين ةالنصيحةُ لأئم«در جوامع روايى، بابى با عنوان  ،علاوه بر اين
در اين باب، علاوه بـر اينكـه بـا     ه. روايات وارد)403، ص1، جش1388  (كليني، است

علـيهم در ولايـت سياسـى دلالـت      عنوان مولى دلالت التزامى، بر رشيدبودن مسلمانان به
دهـد تـا در سـايه ايـن      دارد، از حقّ نصيحت و نظارت مردم بر امُرا و واليـان خبـر مـى   

لايت و ملّت، به ارشاد و صلاح گرايد و راه سوء اسـتفاده  نصيحت و نظارت، دستگاه و
  مسدود شود.  ،از قدرت و تبديل حكومت به استبداد

  ولايت شرعي و اطاعت
تلازم ميان اطاعت و ولايت هميشـگى نيسـت، بلكـه نسـبت      هاى شرعى، در ولايت

مثلاً با  ؛توان مشاهده كرد منطقى وجوب اطاعت با ولايت را به شكل عامين من وجه مى
اينكه والدين، ولايتى بر فرزندان بالغ رشيد ندارنـد، امـا اطاعـت از والـدين بـا شـرايط       

و مجنون، وجـوب اطاعـت،   ولايت پدر بر سفيه مواردي مثل خاص، واجب است و در 
  . )16-17، صق1406 ،المدني( نامفهوم است؛ چون مكلّفى وجود ندارد

در ولايت سياسى و امامت، ملازمه ولايت و وجـوب اطاعـت، مشـهود اسـت و     اما 
گشودن،  انجامد. پذيرش ولايت و دست را براى بيعت تفكيك اين دو، به نفى ولايت مى

كند، والّا اگر عصيان جايز باشـد،   قام ولايت را مسدود مىراه تمرّد و سرپيچى از اوَامر م
بحث از ولايت امامان در اين است كه گاه،  .جعل ولايت براى والى، لغو و بيهوده است

ولَ و     «و  »إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ« آياتى نظير :معصوم وا الرَّسـ ه و أَطيعـ وا اللَّـ أَطيعـ
  .گيرند ، هر دو مستند قرار مى»منكْمُأوُلي الأْمَرِ 

كه معتقد است تلازمى ميان ولايت  (ره)با توجه به گفتار بالا، سخن محققِّ اصفهانى
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و وجوب اطاعت وجود ندارد و لزوم اطاعت، دليل بر ولايت نيست، در ولايت سياسى 
  . )212، صق1418 (اصفهاني، و امامت، قابل مناقشه است

  نهادولايت فرد و ولايت 
مانند ولايت ابَ و جد، اولياى ميت، وقف، قيمومت و  ؛هاى شرعى در برخى ولايت

لايت سياسى و اما در و ،شود وضع مى ،قصاص، ولايت براى شخص يا اشخاص حقيقى
طور دائـم بـه والـي،     بهتوان گفت كه مقام ولايت، جويبارى مستمر است كه  امامت، مى
رسد، اما  . اشخاص در حال تغيير و تبديلند و ولايت از امامى به امامى ديگر مىنياز دارد

  در واقع، ولايت براى نهاد و شخصيت حقوقى امامت، استوار و پا برجاست. 
  امر است:  گواه اين ادعا چند

با رحلت امام، كارگزاران و واليان منصوب از طرف نهاد امامـت از وظيفـه خـود     .1
 فـردي مصـلحت را در بركنـارى    ،سرپرسـت جديـد  اينكه گر م ،بركنار و معزول نيستند

  ببيند.
ارث، بـراى اشـخاص    و المال بيت ،ء، انفال، خمس مانند فى ؛هاى حكومتى دارايي .2

  ، با دستگاه ولايت است. در آنها هاى امامت است و حقِّ تصرّف نيست و اينها، دارايي
 ،دهنـد  فـرا مـى   ،هاى مردم به احكام و فرامين مقام ولايت گوش كه توده همچنان .3

حكمـى كـه از مقـام ولايـت     بـر  عنوان فـردى مكلـّف، بايـد     شخص والى و امام نيز به
  سرچشمه گرفته است، گردن نهد. 

  ر مجتمع اعتباريولايت بر شخص حقيقي يا ب
مانند ابَ و جد و گاه، جامعه انسـانى و   ؛عليه ولايتند گاه اشخاص، مولىّ ،ولايتدر 

گونه است؛ زيـرا   . ولايت سياسى از ايندهستنعليه  ملت كه مجتمع اعتبارى است، مولى
  كند. سرپرستى مى ،ولايت بر جامعه است و امر تدبير و تنظيم جامعه را والى

كنـد   پوشى نيست. شارع، ايقاع ولايت مى ويژگى اين ولايت، آن است كه قابل چشم
بد عنوان فردى بالغ و عاقل كه تكليف متوجه اوست، بايد از ولايت روى برنتا و والى به

  .و از آن استقبال كند
ه چچنان ؛مانند اولياى ميت، تفاوت دارد ؛اين ولايت، با ولايتى كه قابل گذشت است
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شود، مانند وصايت و وقف،  ولايتى كه متوقفّ بر پذيرش است و از عقود شمرده مى با
  است.  متمايز

  گيري نتيجه
لـوازم و برخـى از شـرايط ولايـت در علـوم       ،اركـان  ،حقيقت ،شدن مفهوم با روشن
را در نظريه ولايت انتصابى فقيـه  » ولايت«ويژه ابواب مختلف فقه، منظور از  هاسلامى، ب

ز ولايت در اين نظريـه، ولايـت عرفـانى    مراد ابايد توجه داشت كه توان درك كرد.  مى
  . )483، ص2، جش1379(امام خميني،  نيست

 ،كتاب الحجـر  ،هاى خاص و مضاف مطرح در كتاب القصاص اين ولايت، از ولايت
و مانند آن نيست. اين ولايت، امـارت و امامـت اسـت كـه واژه ولايـت،       ةكتاب الطهار

امامتى است كه در بعد  . اين ولايت، مساوقاين مفهوم داردبدون قيد و بند، انصراف به 
پـردازد.   تدبير و تنظيم اجتماعى براى عترت طاهره وجود دارد و علـم كـلام بـه آن مـى    

دانـد و اهـل سـنّت، دخالـت عصـمت را       شيعه، آن را در اصل، مشروط به عصمت مـى 
  منكرند.  

ط ئالشرا ه فقيه جامعولايت فقيه، با قطع نظر از حدود اختيارات، امامت عامبنابراين، 
  از طرف معصوم در عصر غيبت است.  بةبالنيا ،غير معصوم

لازمه اين ولايت، قيمومت و محجوريت و ناتوانى و قاصردانستن مـردم نيسـت. در   
اين ولايت، بحث برترى حاكم نيست. حقّ نظارت مردم بر اساس امر به معروف و نهى 

  حقوق متقابل والى و رعيت، محفوظ است. و » النصيحة لأمة المسلمين«از منكر و 
راه رسيدن به اين ولايت، براى تمامى مردم، با احراز شرايط لازم (فقاهت و عدالت 

) و 148): 2((بقـره  »فَاستبَِقوُا الخَْيـرات «توانند طبق اصول قرآنى  و...) باز است. مردم مى
) براى گسترش عدل و قسط، اجـراى  133 ):3(عمران (آل »مغفْرةٍَ منْ ربكـُم   سارِعوا إلِى«

قوانين الهى، تزكيـه و تعلـيم و رشـد مكـارم اخـلاق و جلـوگيرى از كفـر و شـرك و         
به  25ـ  كه امامت بر پرهيزگاران و صالحان است ـستمگرى در راه رسيدن به اين امامت  

  ميدان اين مسابقه پاى گذارند. 
عليـه هـم    شخصيت حقيقى. مـولىّ نه  ،ولى، در اين ولايت، شخصيت حقوقى است
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  اشخاص نيستند، بلكه جامعه است. 
از واجبـات اسـت و ميـانِ ولايـت و وجـوب اطاعـت        »اطاعت«در ولايت سياسى، 

  . برقرار است  حاكم، تلازم
بلكه اطاعـت غيـر اسـتخفافى و بـر      26محور اين اطاعت، استخفاف تفرعنانه نيست،

كه قرابـت و پيونـد    ـ  به ريشه لغوى ولايتاستوار است. با توجه  ،قطب محبت و پيوند
 ؛ همـان گونـه كـه   كشاند حب و عشقِ متقابل امام و امت، مردم را به اطاعت مى ـ  است

  تا حدودى به مفهوم شفقت و دوستى دلالت دارد.» سرپرستى« ةفارسى نيز كلم
  

  ها يادداشت
المصـباح المنيـر فـي غريـب      فيومي، و 509 ، صساس البلاغهأزمخشري، نگاه كنيد به:  . همچنين1

  .396، ص2، جشرح الكبير
المولى: المقيق و المعتق و الصاحب و الحليف و ابـن  «گويد:  مي »للغةمعجم مقاييس ا« ةنويسند. 2

  ). 141، ص6جق، 1404ابن فارس، ( »هؤلاء من الولي و هو القرب العم و الناصر و الجار، كلّ
المفردات في  راغب اصفهاني، ؛401، ص 15، ج لسان العربابن منظور، گاهى بيشتر، ر.ك: براى آ. 3

 ، همـو  ؛49، ص 7، ج التبيان في تفسـير القـرآن    سيدمحمدحسين طباطبايي، ؛533، صغريب القرآن
  .340، ص13، جالميزان في تفسير القرآن

  .918- 919، ص المنجد ح، سيا ؛534، ص المفردات في غريب القرآن راغب اصفهاني، . ر.ك:4
- 27، ص6ج ؛ 402- 407، ص5، ج الميزان في تفسير القـرآن  سيدمحمدحسين طباطبايي، ر.ك:. 5

  .161- 162، ص3و ج 26
  .14-24، ص6، جهمان. ر.ك: 6
  .49-50همان، ص. ر.ك: 7
  .177-186، ص5همان، جر.ك:  .8
  .5، صشوارق الإلهام في شرح تجريد الكلامفياض لاهيجي،  .9

و نـص جلـى يـا خفـى آن      9گروهى از اهل سنّت، خلافت ابوبكر را به اشاره حضرت رسـول  .10
كنند. ابن حزم اندلسى، از ايـن طائفـه اسـت. او     دانند و مشروعيت وى را با بيعت، نفى مى حضرت مى

: گويد:  مى لكـن لمـا   «فثم اختلفوا، فقـال بعضـهم:    .»لم يستخلف أحداً 9أنَّ النبي«قالت طائفةٌ
و  »استخلف أبابكر على الصلاة كان ذلك دليلاً على أنَّه أولاهم بالإمامة و الخلافة على الأمـور 

 9بل نـص رسـول االله  « قالت طائفة: و »لا، ولكن كان أبينهم فضلاً فقدموه لذلك«بعضهم:  قال
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ود را بـر ايـن   نقلى و لبى خ ـ ة. آنگاه ادل»على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس، نصاً جلياً

  . 107-110، ص4، جزءالفصل في الملل و الأهواء و النحل ابن حزم اندلسي، .كند مدعا ارائه مى
  .134-135، ص1، جيةالنبو السنّةمنهاج  ابن تيميه، براى آگاهى بيشتر ر.ك:

 ؛197- 201، صالاقتصاد في الاعتقاد غزالي،  در نظر اهل سنتّ، ر.ك: »امامت«براى آگاهى بيشتر از . 11
  .344-353، ص8، جشرح مواقفالقاضي الجرجاني، 

، تحريرالوسـيله امام خميني، ؛ 440و  391 ؛277 ، ص28 ، ججواهرالكلامنجفي، محمدحسن . ر.ك: 12
  .102-108، ص2 ج

طباطبــايي محمــدكاظم ؛ 64- 67و  23 ، 8 ، ص40 ج ،جــواهرالكلامنجفــي، محمدحســن . ر.ك: 13
  .2-18، ص3 ، جالوثقى ةالعرويزدي، 

 مصـباح همـو،  ؛ 423- 425، ص1 ، جالـوثقى  ةالتنقيح فى شـرح العـرو   خويي،سيدابوالقاسم  . ر.ك:14
  .34-53، ص5 ، جالفقاهه

  .185، صعوائد الايامنراقي،  ر.ك:. 15
  .143-144، صالأمام في حكم أموال الإمام يةهدا لةرسار.ك: محقق مامقاني، . 16
  .231-234، ص3، جالفقيهبلغةر.ك: آل بحرالعلوم، . 17
  .277، ص11، جمهذب الأحكامر.ك: موسوي سبزواري، . 18
  .194، ص13، جفقه الصادقحسيني روحاني، صادق سيدر.ك: . 19
-172(ولايـت و زعامـت در اسـلام)، ص    هاي اسلامي بررسيطباطبايي، محمدحسين سيدر.ك: . 20

  .102-103، صمجموعه مقالات؛ 169
  .40-42، صولايت فقيههمو، ؛ 483و467، ص2، جكتاب البيعر.ك: امام خميني، . 21
  .92-93، صحاشيه كتاب المكاسبر.ك: آخوند خراساني، . 22
  .335-336، ص2(تقرير درس ميرزاي ناييني)، ج المكاسب و البيعر.ك: . 23
  .424، ص1، جاالله السيد ابوالقاسم الخوئي تقريراً لبحث آيتر.ك: الغروي التبريزي، . 24
  .)74): 25((فرقان »أزَواجِنا و ذُرياتنا قرَُّةَ أَعينٍ و اجعلْنا للْمتَّقينَ إمِاماً ربنا هب لَنا منْ« .25
  ملْك مصرَ و هذه الأَْنْهار تجَري منْ تَحتـي   لَ يا قوَمِ أَ لَيس ليقوَمه قا  فرْعونُ في  و نادى« .26

نْ   .  أمَ أَناَ خَيرٌ منْ هذَا الَّذي هو مهينٌ و لا يكاد يبينُ.  أَ فلاَ تبُصروُنَ فَلوَ لا أُلقْي علَيه أسَـوِرةٌ مـ
  كَـةُ ملائالْم ـهعم جاء َبٍ أوَـقينَ       .  قْتَـرِنينَ ذهمـاً فاسَكـانوُا قو م تَخفَ قوَمـه فأََطـاعوه إِنَّهـ  » فاَسـ

  ).51 -54): 43((زخرف
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